
 

 احساس 

 

 احساس خود را رها كن

 در آسماني خيالي 

 تا دشت گلهاي وحشي  

 تا رقص دريا و شالي   

 ها بگذار با دشت گل

 حرف دلش را بگويد 

 ه در آب دريا يا اينك  

 پرهاي خود را بشويد   

 با خود ببر گاهگاهي

 او را به باغي پر از گل 

 بگذار تنها بماند  

 با سار و گنجشك و بلبل   

 احساس مثل پرنده است

 بي بال و پر جان ندارد 

 زنده است با شوق پرواز  

 او تاب زندان ندارد   

 
 يحيي علوي فرد       

 


